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هر وقت از روبه روی کوچه هویزه ۴ رد 
می شوم و چشمم به پارکین� اداره مخابرات 
می افتـد، سـال های کودکـی  جلـو چشـمم 
زنده می شود؛ همان زمانی که اینجا زمین 
کـی بـود و مـا ب�ه هـای محلـه در آن  خا
فوتبـال بـازی می کردیـم. هنـوز خـودم را 
می بینـم که در خط دفـاع، با تمام وجود 

تـلاش می کردم که گل نخوریم.

وقتـی دایـی ام دسـتم را گرفـت و 
مرا با مسجد عباسی آشنا کرد، فکرش 
را هـم نمی کـردم بیشـترین خا�ـرات 
کودکی و نوجوانی ام در همین مسجد 
شـکل بگیـرد.  ده سـاله بـودم کـه   در 
مسـجد بـا آن پروژک�ـور قدیمـی، فیلـم 
می دیدیم. بیشـتر وقت هـا فیلم های 
کبـر عبـدی و علیر�ا  کمـدی با بـازی ا

خمسه پخش می کردند.

دوره دبسـتان بـه مدرسـه دهخـدا می رفتـم. یـادم 
هسـت کلاس دوم بـودم کـه معلـم ورزشـمان پرسـید:»چـه 
کسـی حا�ر اسـت داخل دروازه بایسـتد و جلو شـوت من را 
بگیـرد؟« بـا اینکـه ج�ـه کوچکـی داشـتم، داو�لـ� شـدم.

توپ به �رف صورتم آمد اما جاخالی ندادم. بااینکه توپ 
بـه صورتـم خـورد، اجـازه نـدادم از دروازه رد بشـود. حـالا 
نزدیک بیست سال است که آن مدرسه را تخری� کرده اند.

مهدی فا�می یکی از کسبه قدیمی محله است. پدرش 
اولین سوپرمارکت محله را راه انداخت و حالا خودش همان 
راه را بـا همـان خوش رویی و ادب ادامـه می دهد؛ آن قدر که 

کمتر کسـی از اهالی از جای دیگری خرید می کند.

شش هفت سـاله بـودم کـه بـرای یادگیری قـرآن بـه مک�� خانه 
حاج خانـم می رفتـم؛ زن مسـنی کـه بـا حوصلـه بـه ب�ه هـا قـرآن یـاد 
می داد. هر وقت از جلو خانه اش که حالا نوساز شده است رد می شوم،

حتما برایش فاتحه می خوانم و خدابیامرزی می فرسـتم.

نـه  ۸ خا 7 تـا 5 ۳ ل  ز سـا ا
پدری مان در کوچه بوسـتان یک 
بود. درخت انجیر سیاهی در حیاط 
داشـتیم کـه وقتـی میوه هایـش 
لا  ز شـاخه هایش بـا ، ا می رسـید
می رفتم و نمی گذاشـتم حتی یک 
دانـه انجیـر روی شـاخه بمانـد و 

خدای نکرده روی زمین بیفتد.
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